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 ره(امام خميني» شناختينص«مختصات(  
  سياسي  -و تأثير آن بر انديشه فقهي

  ∗حسن مقيميغلام
اي است كه ضمن ايجاد پيوند  گونهبه) ره(مكانيزم اجتهاد پوياي امام خميني

با دو عنصر زمان و مكان نيز ) كتاب، سنت، اجماع و عقل(مند با منابع  قاعده
و اجتماعي پيوند منطقي دارد و از تضارب آنها احكام مربوط به زندگي سياسي 

شود  هاي اجتماعي زمان و مكان موجب مي اگرچه ساخت. كند را استنباط مي
روابط (ها روزمره زندگي سياسي  تا فقيه در بستر اجتماعيِ محيط و واقعيت

پرداز تنها عنصرِ حاكم بر توليد محصور شود، از منظر فقيه نظريه) قدرت
شود  آنچه موجب مي .است» حقانيت و برتري نصوص ديني«انديشه سياسي 

شناختي و هاي متداول متفاوت شود، رويكرد دين روش اجتهادي امام با سبك
وار، فرضيه اين تحقيق آن است كه نگاه اجتماعي، نظام. باشدشناسي مينص

سيستمي، كلي و جامع امام به نصوص ديني موجب شده است تا استنباطات 
جامع و درنهايت حكومتي فقهي ـ سياسي ايشان نيز اجتماعي، سيستمي، 

پيامد . داند شود؛ براي مثال وي حكومت را جزئي از دين و از احكام اوليه مي
در اين  .شود ناقص مي» حكومت ولايي«اين نگاه آن است كه اسلام بدون 

نگرانه و فرانگرانه فلسفه مضاف، تلاش خواهيم كرد نوشتار بر اساس روش كل
را استخراج، كالبدشكافي و تأثير آن ) ره(مينيشناختي امام خهاي نصتا مؤلفه

  . فقهي نشان دهيم -را بر انديشه سياسي
، فقه )ره(فقهي، امام خميني - شناختي، انديشه سياسينص :واژگان كليدي

  .نگريوار، جامعحكومتي، نظام

                                                 
  .دكتري علوم سياسي و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي .∗
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  مقدمه. 1
در اجتهاد پويا دركنُش تعاملي هدفمند با ) زمان و مكان(محيط بيروني 

در بحث حقانيت نصوص كه از مباحث . گيرد قرار مي) نصوص(ني محيط درو
و  aهاي خداوند، پيامبر باشد، سيادت امر و نهي كلامي و اعتقادي مي

 Dو معصومين a؛ چون پيامبر اكرم شودمفروض گرفته مي Dامامان
، 1379؛ الموسوي الخميني(اند اند كه به منبع غيرمتناهي متصلهاي كاملي انسان

جانبه بشر را تأمين توانند سعادت همه تنها آنان هستند كه مي. )320، ص 12ج
 .)544همان، ص (كنند 

شيوه اجتهادي حضرت امام از اين لحاظ همان شيوه اجتهادي صاحب 
جواهري است؛ چون هر دو، اعتبار استنباطات فقهي را در گرو عدم مخالفت با 

سلطه نصوص را همانند بدين لحاظ هر دو خروج از . دانندنصوص ديني مي
-ترين پيش از منظر امام مهم. نمودند ديگر فقها اجتهاد در برابر نص تلقي مي

هاي اجتهاد علاوه بر حقانيت و برتري نصوص نسبت به قوانين عرفي و  فرض
  .عقلي، خاتميت، جامعيت، جهاني و سيستمي بودن نصوص است

طمينان از حدوث ا(روش اجتهاد از مجراي تحقيق در اصلِ صدورِ نصوص 
اطمينان از (و تفحص در جهت صدور ) آن از جانب معصوم از طريق علم رجال

از طريق علومي (و نيز تحقيق در دلالت صدور ) عدم بيان خبر در شرايط تقيه
  .در جستجوي فهم احكام مسائل جاري است...) همچون ادبيات، علم اصول و

ندگي سياسي زمانه، رابطه نصوص در شيوه اجتهادي امام، با واقعيات ز
منفصلانه ندارد، بلكه موضوعات مستحدثه با شيوه اجتهادي پويا، بازسازي، 

از اين حيث نصوص نيز همانند موضوعات احكام با . شوند دروني و بومي مي
يابد و درنهايت فرهنگ سياسي شهروند  زمان و مكان، ارتباط ماهوي مي

د وقتي به انباشت نظريات سياسي در اين فراين. كند مسلمان را بازسازي مي
رسد، زمينة تكوين و هاي مختلف جامعه مدني و نظام سياسي ميعرصه
  .كندفقهي را فراهم مي –گيري تمدن اسلامي  شكل

اي هستند كه از طريق هاي فراتاريخي توان گفت نصوص گزاره رو ميازاين
. )36، ص1380نصر، (كند  روش عقلانيِ اجتهاد، با بشرِ تاريخي ارتباط برقرار مي



  61 | سپهر سياست
اين يكي از اعجازهاي زبان قرآن و متون ديني است كه قابليت و استعداد 

البته اگر غير از اين . هاي تاريخي را با روش عقلاني دارد كردن گزارهفراتاريخي
كرد و  شد و در پي آن از تنهايي دق ميبود، نصوص فراتاريخي غيرخواننده مي

  .شد متون تاريخي ديگر دفن مي لاي انبوهي ازدر لابه
البته نصوص قرآني در هر زماني مفسران و مخاطبان خاص خودش را دارد 

) شناس كاملزمان(اند كه امامِ زمانِ هاي كاملي كه فرد اكمل آن انسان
به حسب مراتب «رو از منظر حضرت امام، علماي اسلام خودشان هستند؛ ازاين

} از نصوص و قرآن{هايي ان برداشتوجودشان و به حسبِ مراتب كمالش
نسخه تربيت انسان، قرآن «. )430، ص12، ج 1379، الموسوي الخميني(» دارند
» من خوطب به«طوركامل قرآن را فهميدند اگرچه آنهايي كه به. )همان(» است

ترين مكانيزم ، در عصر حرمان از معصوم مطمئن)237، ص 24مجلسي، ج (بودند 
  .ام الهي شيوة اجتهاد پويا از مجراي نصوص استبراي دستيابي به احك

  مفاهيم. 2
در دانش فقهي سياسي، با اصطلاحات متفاوت و مركبي مواجهيم كه يك 

براي . جزء آن واژة نص و جزء ديگرش موضوع و عنصر سومِ آن روش است
مباحثي قابل طرح ) حكم و منابع(هاي مترادف آن  شناخت واژه نص و واژگان

شناختي امام هموارتر هاي نصآنها راه را براي فهم مؤلفه است كه تبيين
  .كند مي

  مفهوم نص. 1ـ2
  .369، ص9ق، ج1414زبيدي، (نص در لغت به معناي كمال، غايت شيء 

لفظ داراي ظهور در يك معنا و بدون احتمال خلاف  )97، ص7منظور، جابن
باشد؛ به  مي )675، ص 1389نامه اصول فقه، فرهنگ. 474، ص 4، ج1371معين، (

تعبير ديگر مراد از نص، هر لفظ و كلامي است كه دلالت آن بر معنايش روشن 
  .)3000، ص2، ج 1389دهخدا، (و آشكار باشد 

در اصطلاح . شود هر كلام صريحي كه واضح و آشكار باشد، نص ناميده مي
جمعي (الدلاله را نص گويند كه احتمال خلاف و تأويل نباشد درايه، كلام صريح
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: نص در اصطلاح اصولي دو كاربرد دارد. )294- 292، ص 3، ج1387از پژوهشگران، 
اين آيه يا «شود  كتاب و سنت در مقابل اجماع و قياس؛ مثلاً گفته مي. 1

روايت بر مسئله شورا يا ولايت دلالت دارد، اگرچه معنايش ظاهر باشد نه 
ن باشد كه احتمال حدي روشلفظي كه دلالتش بر معاني خود به. 2. »نص

ق، 1413مشكيني، . 675، ص 1389نامه اصول فقه، فرهنگ(معناي ديگري داده نشود 
  .)53، ص 2ق، ج 1415الفقه، مظفر، اصول. 233- 232ص 

شود بين معناي لغوي و  از مجموع معناي لغوي و اصطلاحي فوق روشن مي
بنابراين  .بين آنها تناسب و هماهنگي است. اصطلاحي چندان اختلاف نيست

اي است كه  مراد از نصوص در اين پژوهش مجموعه منابع و مدارك ديني
كه در دلالت بر اي گونهشود به انديشه و فكر سياسي به وسيله آنها اظهار و بيان 

مقصود و معناي خود صريح باشد و احتمال خلاف در آن راه نيابد؛ مانند آيه 
واْ « كمُْ أَن تؤُد ُ

َ يأْمُر كه با توجه  )1391ارسطا، : ك.ر. 58: نساء( »الأمََاناَتِ إِلىَ أَهْلهَِا إِن االلهّٰ
دال بر ضرورت انتصاب شايستگان در مناصب » امانت«به روايات مرتبط 

لاتصلح (: gسياسي و حكومتي است يا دلالت فقره انتهايي روايت امام باقر

، حلمٌ يملك به غضبه، ورعٌ يحجزه عن معاصى االلهّٰ : الامانة الا لرجل فيه ثلاث خصال

)حسن الولاية على من يلى حتى يكون لهم كالوالد الرحيم
بر حكمراني خوب،  1

) Good Governance(هاي اخير تحت عنوان  كريمانه و مشفقانه كه در سال
  . مورد توجه محافل سياسي واقع شده است

  مفهوم منابع. 2ـ2
، )2821، ص2، ج1369دهخدا، (منبع در لغت به معناي سرچشمه، اصل، بيخ 

در اصطلاح فقهي، مراد همان . آمده است )4377، ص 4، ج 1371معين، (منشأ 
اي است كه  معناي لغوي است؛ به عبارت ديگر مراد از منابع منشأ و سرچشمه

                                                 
پرهيزكاري و : گانه باشد شايسته نيست هاي سه جز براي مردي كه داراي خصلت) رهبري و ولايت(امامت  .1

باز دارد، حلم و بردباري كه بدان وسيله خشم خود را تحت كنترل درآورد، حسن  ورعي كه او را از گناه الهي
حكمراني و سرپرستي نسبت به مردمي كه امانت آنها را به عهده دارد تا جايي كه نسبت به آنان همانند پدري 

  ). 407، ص 1، جكافيمحمدبن يعقوب كليني، (مهربان باشد 
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از آن استخراج ) اعم از احكام وضعي و تكليفي(هاي فقهي و اجتهادي  گزاره
سياسي فقهي، جايي است كه به شارع  هاي شوند؛ بنابراين سرچشمه گزاره مي

  .مقدس منسوب است
اول : خوردهاي متعددي به چشم ميدر مورد منابع فقه، بين فقها، ديدگاه 

به كتاب و سنت منحصر ) ها همانند اخباري(از نظر تعداد منابع كه برخي 
. اند اي از فقهاي اماميه در عرض كتاب و سنت از عقل نام برده عده. كردند

) همانند فاضل توني(گروهي ديگر در عرض كتاب و سنت، سيره عقلا را 
دوم از نظر تفسير منابع برخي عقل و سيره عقلا را منبعي در عرض . اند افزوده

صورت دراين. دانند بلكه ابزار و كاشف از آن دو مي ؛دانند كتاب و سنت نمي
اما برخي ديگر  .عقل منبع احكام فقه سياسي نيست؛ بلكه روش استنباط است

 :دنويس باره ميجوادي آملي دراين. اندبراي آن خصلت عرضي و استقلالي قايل
اگر با برهان عقلي، حكمي از احكام فقه، حقوق، اخلاق، سياست و مانند آن «

چون عقل و ... ثابت شود، نبايد گفت اين حكم بشري است، در قبال حكم الهي
توان گفت كه آن حكم  تنها در جايي مي .اند نقل هر دو كاشف از اراده الهي

جوادي آملي، (» باشد... از ظنون غيرمعتبر... بشري است كه برهاني در كار نباشد
  .)41، ص 1375

پيامد طبيعي اين ديدگاه آن است كه در هنگام تعارض احكام قطعي عقل 
با حكم شريعت، حكم قطعي عقلي بر عموم يا اطلاقِ ادله شرعي مقدم 

نسبت به سيره عقلا هم صادق ) نگاه استقلالي يا آلي(ين مطلب ا. شود مي
در حجيت سيره عقلا، صرف عدم ثبوت ردع «: يدگو باره ميامام دراين. است

» كند و لازم نيست امضاي معصوم و عدم ردع وي را اثبات كنيم كفايت مي
  پيامد مهم سياسي اجتماعي اين ديدگاه. )30، ص1385، الموسوي الخميني(

آوربودن احكام سيره عقلا و نيز لزوم مراجعه به آراي عمومي در اداره الزام
  .)31- 26، ص 1385فر، ضيايي(جامعه است 

البته در چيستي منابع و مصادر اجتهاد بين مذاهب اسلامي اختلاف نظر 
ها تنها كتاب و سنت و  اخباري(فقهاي اماميه كتاب، سنت، عقل و اجماع . است

فقهاي حنفي كتاب، سنت متواتر، . دانند را منبع اجتهاد مي) برخي فقط سنت
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اقوال صحابه، اجماع صحابه، قياس، استحسان و نظر عرف را از منابع اجتهاد 
شمرند و فقهاي مالكي كتاب، سنت، اجماع اهل مدينه، مصالح مرسله، قول مي

، فقهاي شافعي نيز كتاب. العله راصحابي غيرمستند به رأي و قياس منصوص
العله، قياس تشبيه، تمثيل و فتاواي صحابه را از سنت، اجماع، قياس مستنبط

  .)24، ص1372همو، . 3- 4، ص 1370جناتي، (اند منابع اجتهاد دانسته
به لحاظ ) اعم از اماميه و اهل سنت(هاي فوق، علما علاوه برعنوان

ت نيز دارند ديگري همانند طريق، دليل، مدرك، اماره، حج شناسي تعابيرِ واژه
انتساب احكام فقه سياسي  كه مراد از آنها در اصول فقه، امكان وساطت آن در

  آخرين نكته قابل ذكر آنكه قرآن به عنوان نص .به شارع مقدس است
الصدور در رأس منابع قرار دارد؛ ولي ازآنجاكه قرآن كتاب صامت است، قطعي

بودن ساير لالي يا آليدر استق. به عنوان مفسر است) سنت(نيازمند ناطق 
، ش 5، س 1387صرامي، (اختلاف است ) عقل، اجماع، عرف يا بناي عقلا(منابع 

اما پذيرش آنها پيامدهاي مهمي در آرا و انديشه سياسي امام  .)61- 53، ص 17
  .دارد كه در جاي خود بايد مورد تأمل قرار گيرد) ره(خميني

  مفهوم حكم. 3ـ2
همانند قوانين اساسي، مدني و (حقوقدانان در آثار فقهاي شيعه و نيز 

استعمال و كاربرد واژه . واژة حكم در كنار واژة حق، كاربرد زيادي دارد) كيفري
ازآنجاكه . موجب پيچيدگي مفهوم آن شده است 1حكم در معاني متفاوت

هاي كليدي در پژوهش حاضر است،  احكام سياسي و اجتماعي از جمله بحث
عمال آن احصا، معناي هر كدام بررسي و وجوه اشتراك و لازم است موارد است

  .افتراق آنها را تجزيه و تحليل كنيم
حكم به ضم حاء در لغت به معناي اتقان، استوار، پابرجا، ثبوت و استحكام 

يا ) محكم گرديد( »حكمت الشى فاستحكم ای صار محكما«باشد؛ مانند  مي
همين اساس رأيِ حاكم و قاضي را از بر . »احكمت الشى بالالف اتقنته فاستحكم«

                                                 
  .قدر زياد است كه آن را به صورت لفظ مشترك لفظي مبدل كرده استاستعمال آن در موارد مختلف، آن .1
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فراهيدي، (اند  ناپذير است، حكم گفتهآساني خدشهآن نظر كه نفوذناپذير و به

  .)362، ص1383جعفري لنگرودي، . 412ق، ص1414
ق، 1406ابن فارس، (» منع از اصلاح«يا » منع از ظلم«بنابراين منع به معناي 

كه برخي از اهل  )97، ص7منظور، جناب(» داوري به عدل«يا  )، ذيل واژه حكم2ج
گونه اند، صحيح نيست؛ چون اين لغت آن را مفهوم اصلي واژه حكم دانسته

 حكم در اصطلاح. )104، ص60، ش1390خليلي، (معاني از لوازم مفهوم حكم است 
نامه  فرهنگ(به معناي اثبات امري براي امر ديگر يا نفي امري از امر ديگر است 

مثل (رو نسبت و رابطه بين موضوع و محمول را ؛ ازاين)101، ص1389اصول فقه، 
چنانچه ثبوت نسبت مورد . گويند حكم مي) در قضيه روز روشن است» است«

. 29، ص1، ش1364گرجي، (نامند  اذعان و اعتراف شارع باشد، حكم شرعي مي
ني حكم به تناسب استعمال آن در علوم مختلف، معا .)639م، ص1996تهانوي، 

پردازيم تا جايگاه آن در مباحث  اصطلاحي گوناگوني دارد كه در ذيل به آن مي
  .اين پژوهش و نيز نسبت آن با نص روشن گردد

  شناختي امامهاي نص ويژگي. 3
شناختي و جايگاه مهم آن در پس از مرور اجمالي به مباحث مفهومي نص

از منظر ايشان، . ستتر فراهم شده ا شيوه اجتهادي امام، زمينه بحث مبنايي
  نصوص ديني داراي يك سلسله خصوصياتي است كه تبيين و تنقيح آن 

نگاه خاص . نيازِ ورود به روش اجتهادي وي در مورد انديشه سياسي استپيش
ايشان به دين موجب شده است تا بستر لازم براي پيوند منطقي چهار عنصر 

ملاً دين، حضور مؤثرتري دين، جامعه، رهبري و دولت بيشتر فراهم شود و ع
  .در ميدان سياست بيابد

نكتة مهم ديگري كه در اينجا وجود دارد، آن است كه زماني كه از زاويه 
پردازيم، بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه  مي» نص«شناسي به بحث معرفت
معارف درجه دوم . از جمله معارف درجه دومي است» شناسي نص«بحث 
اين معارف معمولاً با پسوند . ظر به معارف درجه اول باشنداند كه نامعارفي

را يك » موضوع«و » نص«اگر . نداهمراه» فلسفه«يا با پيشوند » شناسي«
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شناسي احكام فقهي و شناسي، موضوعمعرفت درجه اول در نظر بگيريم، نص
  .معرفت درجه دومي خواهند بود) ره(شناسي شيوه اجتماعي امام خمينيروش

شناسي امام مشعر به اين شناسي و موضوعبحث از نص ،ين اساسبر ا
معناست كه مشاهده و نگاه امام به نصوص و موضوعات سياسي مسبوق به 

هايي است كه بدون فهم آن، امكان درك صحيح انديشه سياسي  فرضپيش
ايشان مشكل است؛ به عبارت ديگر مطابق تئوري فانوسي در فلسفه علم، هر 

همو، . 186، ص1375پوپر، (است ) اي نظريه(اي  سبوق به فرضيهاي م مشاهده
  .كند كه مشاهدات محقق را هدايت مي )34، ص1378همو، . 1383

ها دربارة دولت، جامعه و انسان عوض  فرضرو وقتي نظريه و پيشازاين
رسد  به نظر مي. شود شود، معناي دولت و مفاهيم مندرج در آن نيز عوض مي

رن كه از جهان مدرنيسم وارد ايران شد و عملاً به مسئله مفاهيم جديد مد
تفسير ) ره(سياسي ايران مبدل شد، در دستگاه فكري و اجتهادي امام خميني

بر . هاي ديگر فقها، بعضاً تفاوت شكلي و ماهوي دارد خاصي يافتند كه با قرائت
شناختي با توجه به رويكرد موضوع(اين اساس انديشه سياسي امام به يك معنا 

الزامات تفكر سياسي در فقه صاحب (فراتررفتن از گذشته ) شناختيو نص
. هاست فرضگوهر انديشه سياسي امام منوط به فهم اين پيش. است) جواهري

هاي  در پي آن در معرفت درواقع بالندگي نظريه سياسي امام و نيز نوشدن پي 
شناسي،  موضوعشناسي، نص(» شناسي«درجه دومي آن است كه با پسوند 

تر  همراه است؛ به عبارت روشن) شناسيشناسي، جامعه شناسي، انسان دولت
زندگي سياسي اجتماعي مردم ايران با نگاه درجه اولي به منابع و نصوص 
تغيير نكرده است، بلكه با نگاه درجه دومي امام و شاگردان وي تغيير كرده 

  .است
  رويكرد حداكثري به دين. 1ـ3

هداف دين چيست و براي كدام يك از نيازهاي بشر از جانب كارويژه و ا
خداوند نازل شده است، امروزه در مباحث كلام جديد، تحت عنوان گستره 

جوادي . 1382خسروپناه، (شود  شريعت، قلمرو دين و انتظار بشر از دين طرح مي
  .)1383نصري، . 1380آملي، 
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هاي  كردن آموزهينمودن، زماني و مكانواقع مطلب آن است كه عصري

است كه همواره از ) فقط الفاظ آن جديد شده است(ديني، مفهومي قديمي 
هاي گذشته تا امروز در ادبيات فقها و انديشمندان مطرح بوده است؛ اگر  زمان

توان  در يك نگاه اجمالي و كلي مي. است ها متفاوت بوده چه تفاسير و قرائت
  :رداين تفاسير را به سه رويكرد تقسيم ك

جهان (اين ديدگاه در اشكال سنتي . ، نگاه حداقلي به دين استديدگاه اول
هم در ادوار گذشته و هم در عصر حاضر، ظهور ) جهان غرب(و متجدد ) اسلام

لازمه اين تفسير، تقليل دين در محدوده احكام فردي و . و بروز داشته است
گاه آن به تحولات خاست) در تاريخ معاصر غرب(اين ديدگاه كه . عبادي است

راهبرد «گردد، عملاً منجر به  روشنفكري و اصلاحات مذهبي اروپا بر مي
هگل اصرار داشت دين بايد . در انديشه سياسي غرب شده است» سكولاريسم

هگل، (در بستر زمان و الزامات آن حركت كند و خود را با آن سازگار كند 
و كالون در خصوص رابطه انسان  اي كه لوتر يا اصلاح ديني )145- 142، ص]تا بي[

رفتن دين و واگذاري عرصه سياست حاشيهو خدا مطرح كردند كه لازمة آن به
هاي  در سال) جريان نگاه حداقلي به دين(اين روند . به عقل عرفي بوده است

  .بعد، موجب چرخش حكومت از حاكميت متعالي به متعارف شد
شنفكران مذهبي و هم در ميان اين ديدگاه در جهان اسلام، هم در بين رو

برخي روحانيان، طرفداران زيادي دارد؛ براي مثال علي عبدالرازق مصري با 
يافتن در حوزه ديني مصر، كتاب الاسلام و اصول الحكم را تدوين وجود پرورش

كند كه هنوز هم با گذشت بيش از هشتاد سال در بين روشنفكران سكولار  مي
آنچه براي اين تحقيق مهم است آن است كه چگونه  .دنياي اسلام طرفدار دارد

از (عالمان دنياي اسلام بر اساس متون اسلام و با استناد به نصوص ديني 
جدايي يا (به تضادي تئوريك در نسبت دين و سياست ) دينيموضع درون

  .)5، ش 1387مظفري، (رسند  مي) وحدت
رد القا كند اسلام اين ديدگاه سعي دا. ، نگاه حد وسطي داردديدگاه دوم

اصول كلي سياست و اجتماع را طرح كرده است و امور جزئي مديريت 
اين رويكرد . اجتماعي و سياسي را به عقل عرفي و تخصصي واگذار نموده است
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مطرح است، سعي نموده است » سكولاريسم اسلامي«كه امروزه تحت عنوان 
ست كه در پاسخ به مسئله اي ا سكولاريسم اسلامي ايده. راه ميانه را بپيمايد

مطرح شده است ) حكومت ديني(سازي مدرن در برابر انديشه دولت
مقصود از سكولاريسم اسلامي پذيرش سازگاري . )، فصل سوم1387ميراحمدي، (

اسلام و سكولاريسم و طرح ايده جدايي گوهرِ دين از نهاد دولت است نه 
گرچه مرجعيت دين در اين ديدگاه ا. )14همان، ص(جدايي دين از سياست 

است؛ چون دين » گرايي در عرصه دينتقليل«پذيرد؛ ولي دچار  سياست را مي
را صرفاً متكفل اصول كلي سياسي دانسته و در تعليمات سياسي كه عمدتاً از 
مجراي فقه سياسي قابل استنباط است، انكار نموده است؛ كما اينكه در مفهوم 

كنيم؛ چون سكولاريسم به را ملاحظه مي گراييسكولاريسم هم يك نوع تقليل
ولي سكولاريسم  )17، ص1381آملي، جوادي(معناي جدايي دين از سياست است 

پذيرد، بلكه قايل به تفكيك و جدايي دين از دولت  اسلامي اين جدايي را نمي
  .است

از ميان ) ره(امام خميني. ، تفسير حداكثري از دين استديدگاه سوم
  :يدگو ايشان در تفسير اسلام مي. پذيرد ديدگاه سوم را ميهاي فوق،  ديدگاه

هاي مختلفي است به  برداشت aاز اسلام و بعثت رسول اكرم
گمان نبايد ... حسب آن چيزهايي كه در برداشت كننده موجود است

شود كه اسلام آمده است براي اينكه اين دنيا را اداره كند يا آمده 
وجه به آخرت بكند يا آمده است كه است فقط براي اينكه مردم را مت

محدودكردن، هرچه باشد . مردم را آشناي به معارف الهيه بكند] فقط[
  .)422- 420، ص 12، ج1379، الموسوي الخميني(خلاف واقعيت است 

نگاه حداكثري امام به دين، موجب شده است ايشان بين دين و سياست 
اسلام دين «: ني برقرار كنندهمارابطه اين) در تماميِ شئونِ عناصرِ سياست(

اين نكته براي هر كسي كه . سياست است با تمام شئوني كه سياست دارد
كمترين تدبري در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام بكند، 

پس هر كه را گمان بر اين برود كه دنيا از سياست جداست نه . گردد آشكار مي
  .)234، ص1ق، ج1401همو، ( »دين را شناخته و نه سياست را
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هاي توصيفي و  گزارهرو از منظر امام دين را نبايد به يك سلسلهازاين

هاي انسان تنها گرايشهدف و مأموريت دين نه. اخلاقي يا اصول كلي تنزل داد
دهد؛ بلكه بينش وي را در را در عرصه اخلاق، عرفان و ملكات نفس پوشش مي

كنُش و رفتار وي را از مجراي احكام تكليفي سامان عرصه تفكر و انديشه و نيز 
  .دهد مي
  )كل منسجم مرتبط به هم(نگاه سيستمي به نصوص . 2ـ3

نظر به اينكه موضوعات و نيازهاي انسان، سيستمي و از ويژگي كلِ مرتبط 
هاي  با علم به اينكه نصوص دين ناظر به پديده(اي برخودار است  به هم و شبكه

توان گفت نصوص و مكتب اسلام نيز  ، مي)واقعي ونيازهاي عيني انسان است
امام . تسيستمي و از ويژگي كل منسجم و مرتبط به هم برخوردار اس

مذهب اسلام از هنگام «: فرمايد با اذعان به مطلب فوق مي) ره(خميني
هاي حاكم در جامعه بود و خود داراي سيستم و نظام  ظهورش متعرض نظام

البته امام پا . )389، ص 5همان، ج(» خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است
  :داند مي) اكثريدين حد(گذارد و اين سيستم را كامل و جامع  را فراتر مي

هاي غيرتوحيدي در تمام  مكتبي است كه برخلاف مكتب... اسلام
شئون فردي، اجتماعي، مادي، معنوي، فرهنگي، سياسي، نظامي و 
اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته و لو بسيار ناچيز كه در 
تربيت انسان و جامعه، پيشرفت مادي و معنوي نقش دارد فروگذار 

... انسان غيرمحدود است. )403- 402، ص 21، ج1379همو، (است  ننموده
همه چيز است ... و نسخه تربيت انسان كه قرآن است غيرمحدود است

  .)422، ص 12همان، ج(
بنابراين چون شارع مقدس، نصوص را ناظر به هدايت انسان در كل تاريخ 

ت و مسائل وضع كرده است، بايد اذعان كرد قانونگذارِ اسلام نخست موضوعا
بشر را در كل تاريخ مشاهده كرده، سپس احكام آنها را در بستري از ارتباطات 

هاي ديني چون ماهيت  رو گزارهمنسجم و سيستمي وضع كرده است؛ ازاين
بودن ناظر به امور تاريخي هم جامع و كل منسجم دارند، در عين فراتاريخي

ضوعات تاريخي و وقايع غايت و رسالت چنين ديني، ارتقاي افق مو. هستند
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زندگي سياسي اجتماعي به افقِ نصوصِ فراتاريخي است تا در يك فرايند 
  :تكاملي، انسان اجتماعي و نيز دولت مطلوب اسلامي تحققِ عيني يابد

كنيد به حسب ابعاد انسانيت، طرح  شما وقتي اسلام را ملاحظه مي
كه در اين دنياي يكي از ابعاد انسان، بعدي است ... دارد، قانون دارد

خواهد  خواهد معاشرت بكند، در اين دنياي مادي مي مادي مي
اين از . )41، ص6همان، ج(اين را هم دارد  اسلام... تأسيس دولت بكند

خصوصيات كتاب آسماني ماست كه هم باب معرفت را باز كرده است 
  .)434، ص 17همان، ج (تا حدودي كه در حد انسان است 

سيستم، عدم امكان تفكيك عناصر آن است؛ به محض  هاي يكي از ويژگي
تنها آن عضو، كارايي خود را از دست جداشدن يك عنصر از درون سيستم، نه

دهد، بلكه سيستم نيز معيوب و كارآمدي مطلوب خودش را از دست  مي
حال اگر كليه يا . است) سيستم(دهد؛ براي مثال انسان يك كل منسجم  مي

) بيرون از سيستم بدن(تنهايي ناصر بدن را جدا كنيم، بهقلب يا هر عضوي از ع
تواند كارويژه خودش را انجام دهد؛ مضافاً اينكه انسان بدون كليه يا دست  نمي

نصوص و احكام اسلام نيز چنين . ماند از انجام كاركرد مطلوب خود باز مي
ار نقص را از اسلام جدا نماييم، دچ... است؛ اگر احكام اجتماعي و حكومتي و

تجزيه آن . »بردار نيستندنصوص و احكام اسلام، تجزيه«رو شود؛ ازاين مي
از منظر امام درك . شود موجب اختلال در كل سيستم و مكتب اسلام مي

جانبه است؛ خصوصاً با لحاظ نگر و همهچنين نصوصي، نيازمند ديدگاهي كل
. لي هدفمند دارنداين نكته كه عناصر سيستم يك نوع وابستگي متقابل و تعام

امام . »به همين دليل است كه انديشه سياسي امام چند بعدي است«
وي مستجمع . هاي علمي خود را به تناسب ابعاد اسلام، متكثر كرده بود داشته

) شناسيسياسي عرفان، جامعه  سياسي، فلسفه فقه سياسي، كلام(علوم متعدد 
تفسير «ي ايشان فراهم كرد تا هاي متعدد اين امكان را برا تجميع دانش. بود

شود و اسلام را تنها از يك » وي نسبت به نصوص ديني جامع و سيستمي
  .منظر و زاويه تفسير نكند
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بدين لحاظ نصوص ديني فرايندي مستمر و فراتر از هر افق تاريخي خاص 

ها با فرداي  است؛ پلي است بين وقايع تاريخيِ روزمره به همراه انواع نابساماني
اين فرايند با . هاست ها و فضيلت سته و مطلوب انساني كه سرشار از نيكوييباي

. خواهي قابل مقايسه نيستادعاهاي بشري ولو با ادعاي خيرخواهي و عدالت
البته از نگاه ايشان، آثار عدالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حكومتي اسلام 

  :كردن كامل آن قابل درك استتنها با عملياتي
كننده حساب و محروم داري ظالمانه و بي نه با سرمايه اسلام

طورجدي در هاي تحت ستم و مظلوم موافق است، بلكه آن را به توده
و نه ... داند كند و مخالف عدالت اجتماعي مي كتاب و سنت محكوم مي

رژيمي مانند رژيم كمونيستي و ماركسيسم لنينيسم است كه با 
بلكه اسلام يك ... باشد اشتراك ميمالكيت فردي مخالف و قايل به 

هاي اقتصاد  است كه اگر به حق به آن عمل شود چرخ... رژيم معتدل
افتد و عدالت اجتماعي كه لازمه يك رژيم سالم است،  سالم به راه مي

  .)292، ص 21همان، ج (يابد  تحقق مي
معطوف است كه اجزاي ) نگاه سيستمي(نگاه فوق به اين قاعده و اصل مهم 

سيستم، هماهنگ، لازم و ملزوم و در ترابط متقابل حولِ هدفي خاص  يك
  .باشند مي

ها و  خلاصه آنكه اسلام علاوه بر آنكه دين حداكثري است و در تمامي حوزه
نيازهاي مورد انتظار بشر دستورالعمل دارد، به لحاظ ساختار دروني كلِ 

در صورت تفكيك  منسجم هم است؛ لذا امكان تفكيك عناصر آن وجود ندارد و
  .شود عناصر آن، كارايي و كاركرد آن دچار آسيب مي

  )گذر از فقه فردي به فقه حكومتي( نگاه حكومتي و ولايتي به نصوص. 3ـ3
امام در موارد مختلف دين را عين سياست و سياست را عين دين تلقي 

در جايي ديگر سياست را همان هدايت و دين را همان صراط مستقيم . كردند 
و هدايت دانسته و نيز در جايي ديگر سياست را مختص جايگاه نبوت، امامت و 

  :كنند ولايت ذكر مي
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دهد و  ديانت همان سياستي است كه مردم را از اينجا حركت مي
تمام چيزهايي كه به صلاح ملت است و صلاح مردم است، آنها را از 

مو، ه(برد كه صلاح است كه همان صراط مستقيم است  آن راه مي
. سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد. )218، ص 13ج

و اين مختص به انبياست، ... تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد
توانند اداره كنند، پس مختص به انبيا و  ديگران اين سياست را نمي

  .)8همان، ص (اوليا و به تبع آن به علماي بيدار اسلام 
نكته مهم است كه وي در تعريف و تفسير سياست و  عبارت فوق مبين اين

. بيند كه در مركز و رأس آن، ولايت قرار دارد دين، آن را يك كل منسجم مي
اين تلقي از نصوص ديني و اسلام، آثار و پيامدهاي بسيار مهمي در انديشه 

  تنها جايگاه اسلام را از عرصه فردي و عبادي ارتقا سياسي دارد؛ چون نه
كند و به تبع بلكه جنبه سياسي و حكومتي آن را بسيار برجسته مي دهدمي

  عبارت امام . نمايدآن عنصر حكومت را مقدم بر تمامي احكام فرعيه مي
 aاي از ولايت مطلقه رسول االله حكومت كه شعبه«: باره صريح استدراين

نماز و است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي 
  .)452، ص 20همان، ج (» روزه و حج است

نظران، مراد امام از عبارت برخي از صاحب رسد كهاين اهميت تا بدانجا مي
الاسلام هو الحكومة بشؤونها و الاحكام قوانين الاسلام و هى من شؤونها، بل الاحكام «

را  )633، ص 2، ج 1365همو، ( »مطلوبات بالعرض و امورآلية لاجرائها و بسط العدالة
اين چنين تفسير نمودند كه اجراي احكام مقصد بالعرض و حكومت مقصد 

رسد مراد امام از عبارت فوق ولي به نظر مي. )9/12/1391ميرباقري، (اصلي است 
اسلام چيزي جز حكومت نيست و احكام براي حكومت مطلوبات بالعرض (

ري ندارد يا اينكه اجراي ، نه آن است كه اسلام غير از حكومت، ابعاد ديگ)است
 احكام مقصد اصلي حكومت نباشد، بلكه كلام امام در اينجا ناظر به اهميت

از يك منظر ديگر شايد بتوان . موضوعِ حكومت از حيث تقدم اهم بر مهم است
گفت كه ماهيت و حقيقت اسلام، همان حكومت با تمامي شئون و لوازم آن 

گفت احكام، قوانين اجرايي حكومت  است يا به تعبيري ديگر شايد بتوان
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كه احكام در (اند و لذا نسبت به آن هدف غايي اسلامي براي يك هدف بالاتري

اند؛ چون هدف اسلام تحقق عيني مطلوب بالعرض) پي تحقق آن هستند
علت چنين . نمودن آن در زواياي زندگي و روابط اجتماعي استعدالت و جاري

گردد  مهم در عرصه سياست و حكومت برمي تفسيري از حكومت به يك نكته
اي  و آن اين است كه قدرت و دولت وقتي تحقق عيني بيابد، به شكل شبكه

كند؛ يعني خواسته و ناخواسته قلمرو  و مويرگي عمل مي) نهادي ـسيستمي (
هاي زندگي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي گسترش  خود را در تمامي عرصه

اهيت اسلامي و عادلانه داشته باشد، لازمة عيني حال اگر حكومت، م. دهد مي
هاي زندگي ها در تمامي عرصهشدن عدالت و ديگر ارزشآن نهادينه و جرياني

  .است
بدين لحاظ عبارت فوق يك بيان كليدي است كه كليت نظريه حضرت امام 

در مقايسه با (امام حكومت و ولايت . دهد در باب حكومت و احكام را نشان مي
. دانند را اصل و ديگر احكام را فرع و از شئون حكومت مي) احكام اوليهديگر 

خلاصه آنكه تحقق . گردد بنابراين احكام، قوانين اجرايي و از شئون حكومت مي
چنين حكومتي، تحقق اسلام به معناي عام خودش است؛ چون حكومت و 

عبارت  است؛ به» درآمده در كالبد زمان و مكاننطقنصوص به«ولايت همان 
ديگر اسلام دو ظهور و تجلي دارد؛ يك ظهور آن، ظهور و نزول لفظي است و 

ظهور لفظيِ آن، همان . است) خارجي(ظهور دوم آن، ظهور و نزول عيني 
صدور احكام است و ظهور و تجلي عيني اسلام همان حكومت اسلامي؛ يعني 

هوم از بيان اين معنا و مف. اجراي احكام توسط ولايت در درون حكومت است
  :امام در موضوع غدير نيز قابل درك است

قضيه غدير، قضيه جعل حكومت است، اين است كه قابل نصب 
آورد  و امثال اينها مي ةبينيم كه در عرض صوم و صلا و لهذا مي... است

 ...اين حكومت... مسئله، مسئله حكومت است. و ولايت مجري اينهاست
، 1379، الموسوي الخميني( در روز عيد غدير براي حضرت امير ثابت شد

  .)30- 27، ص20ج
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چنانچه از فقره فوق و فقره پيشين قابل استنباط است، امام از منظر 
. گيرد اجرايي و تحقق عينيِ احكام حكومت، ولايت و اسلام را مرادف هم مي

لت در تمام مراتب عدا(ازآنجاكه هدف اسلام چيزي جز تحقق عيني عدالت 
و اين عدالت نيز جز از مجراي حكومت  )207، ص12همان، ج(نيست ) انسانيت

امكان تحقق خارجي ندارد، ماهيت و  )27، ص20همان، ج() نصب ولايت(
چيزي جز حكومت  )633، ص2، ج1365همو، ( )الاسلام هو الحكومة(حقيقت اسلام 

  .نخواهد شد
گونه ا نيز استخراج كرد و آن اينكه همانتوان يك معناي ديگر ر از اينجا مي

كه تجسم عيني قرآن در عترت و ولايت است، تجسم عينيِ كارويژه ولايت هم 
در تحقق حكومت ديني به معناي دقيق كلمه است؛ يعني اگر شرايط تحقق 

در جامعه اسلامي ) مقبوليت مردمي و حضور سياسي فعال آنان(نصب ولايت 
اي بود كه لازمة آن توان شاهد تأسيس حكومت ديني گاه ميفراهم شود، آن

يافتنِ احكام الهي در درون مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و جريان
اين همان هدف و غايت ولايت و حكومت است كه امام  .اقتصادي خواهد بود

اگر مفهوم و تفسير فوق را . از عبارات فوق اراده كرده است) ره(خميني
گوييم هدف از خلقت، خلافت و ولايت انسان به معناي خاص بپذيريم، بايد ب

و هدف از جعل و نصب ولايت، تحقق عيني اسلام در قالب ) انسان كامل(
شده در حكومت ديني است؛ چون حكومت ديني چيزي جز نصوص نهادينه

توان گفت معناي زندگي، چيزي جز  با اين تعبير مي 1.متن زندگي نيست
حاكميت ولايي هم چيزي جز حضور تجسم عيني  حاكميت ولايي نيست و

اجتماعي نيست؛ به همين علت است كه  - احكام اسلام در متن زندگي سياسي
و بر همه احكام، حكومت   از منظر امام، حكومت جايگاهش از احكام اوليه بالاتر

دارد و مقدم است؛ چون اين ولايت و حكومت كه اسلام بر ) به معناي اصولي(

                                                 
امام (» است... دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسيحكومت نشان .1

  ).98، ص 21خميني، صحيفه نور، ج 
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 Dو ائمه aاست كه از شئون پيامبر» حكومت ولايي«همان  1،آن بنا شده

و پس از آن به علماي بيدار اسلام  )452، ص20، ج1379، الموسوي الخميني(است 
و الا مقام معنوي آنان نه قابل نصب است  )8، ص13همان، ج (شود منتقل مي

ين بر طبق ا. و نه قابل مقايسه با مقام معنوي فقهاست )27، ص20همان، ج(
اگر صرفاً مجري نصوص و ) از جهت مقام و شأن حكومتي( aتفسير، پيامبر
 ،كندتنها مشكل اجرايي پيدا مينه) حكومت وي(باشد، ولايت  احكام اوليه

شود؛ چون پيامد و لازمه آن تصرف در منزلي است كه  معنا مي بلكه لغو و بي
جلوگيري از ورود و در چارچوب احكام فرعيه نيست يا ) كشيمثلاً در خيابان(

خروج ارز و صدها مثال ديگر كه از اختيارات دولت است، از حيطه اختيارات 
  .)34، ص 21و ج  17همان، ص ( شود حكومت خارج مي

تنها احكام حكومتي مقدم ثمره بسيار مهمِ ديگر اين رويكرد آن است كه نه
تصرف در  گردد، بلكه حكومت به حكم اولي، حقمي بر احكام فردي و اوليه

سنجي خود آن را يابد و تا وقتي كه حكومت در مصلحت امور عمومي را مي
  :كنند كه يابد و لذا ايشان تصريح مي لازم بداند، تداوم مي

 aاي از ولايت مطلقه رسول االله بايد عرض كنم حكومت كه شعبه
است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه 

تواند قراردادهاي شرعي را  حكومت مي... و روزه و حج استحتي نماز 
كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه قرارداد مخالف مصالح 

آنچه كه گفته شده است كه ... جانبه لغو كندكشور و اسلام باشد يك
شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين 

كنم كه فرضاً چنين باشد، اين از  ض ميخواهد رفت، صريحاً عر
اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت 

  .)170، ص20همان، ج (كنم  نمي

                                                 
الحج و الولاية و لم يناد بشىء بنُى الاسلام على خمس؛ على الصلاة و الزكاة و الصوم و : قال gعن ابي جعفر .1

  ).18، ص2كافي، جمحمدبن يعقوب كليني، ( كما نودی بالولاية
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در » فقه و احكام فردي«شايد يكي از علل تقدم فقه و احكام حكومتي بر 
اجتماعي  -اين نكته مهم نهفته باشد كه چون بخشي از موضوعات سياسي

از خصلت متغيربودن ) از حيث مصداق و بعضاً از حيث مفهوم(احكام 
برخوردارند، » ثبات«برخوردارند و نيز نصوص و احكام اوليه عمدتاً از خصلت 

اي جز توجه به الزامات زمان از جانب حكومت نيست؛ به  در مقام اجرا چاره
و مكان تعبير ديگر حكومت ديني الزاماً بايد در شرايط سيال و اقتضائات زمان 

البته لازمه . حاكميت خود را اعمال نمايد كه لازمه آن انعطاف احكام است
شناسي و هم  چنين حكومتي وجود فقهايي است كه هم در عرصه حكم

كند،  تنها اين دو حوزه را جدا نميامام نه. نظر باشندشناسي صاحب موضوع
أموريت ولايت فقهي بيند و معتقد است كه انجام م تنيده ميبلكه آنها را درهم

توان با انفكاك از مسائل جاري و  را نمي) مقام سرپرستي و اجرايي(
  .)98، ص 21همان، ج(هاي حاكم بر جهان به سرانجام رساند  سياست

در (اي است كه آنچه  گونهخلاصه آنكه رويكرد حكومتي و سياسي امام به
نه ديگر احكام تقدم دارد نهاد حكومت و احكام حكومتي است ) مقام تعارض

شرعي؛ چون آنچه موجب قرب و كمال حقيقي انسان در متن زندگي فردي و 
. يابدتحقق مي» حكومت ديني با اختيارات موسع«شود به واسطه  اجتماعي مي

رو در سير تحقق و اجراي دستورهاي شارع، حكومت و ولايت امام اصل ازاين
جز از مجراي ...) وعدالت اجتماعي، اقتصادي (است؛ چون هدف شريعت 

درنتيحه در عرصه حكومت، حكم حكومتي . حكومت ولايي قابل تحقق نيست
حاكم، اصل و مقدم بر نصوص اوليه است؛ چون احكام در هنگام تعارض، تابع 

در قضيه جنگ صفين است كه  gشاهد آن سيره امام علي. ولايت امام است
. ها قرار داده است اعتنا نكنيديزهنها را بالاي به دسيسه دشمن كه قرآن: فرمود

) وقتي مالك اشتر به چندقدمي خيمه معاويه رسيد(ولي چند لحظه بعد 
 ـنص (اگر جنگيدن با دشمن حكم . به مالك اشتر بگوييد برگردد: فرمايد مي

دهند كه برگردد؟ در اينجا در هر دو مورد است، پس چرا دستور مي) اوليه
و ولي، مقدم شده، چرا؟ چون حكم امام  ، دستور امام)نشينيجنگ و عقب(
» حكم حكومتي«. تر و مقدم استاز حكم اوليه، مهم) ولايت و حكومت(
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، 1، ج1348كشي، . 18/1/92ميرباقري، (است ) ملاك حكم(دايرمدارِ امام و ولي 

  )205ص
بودن فقه بنابراين اقتضاي نگاه حكومتي و ولايي به نصوص، تقدم و اصل

الا اداره  است؛ و» فقه فردي و احكام فردي«كومتي بر حكومتي و احكام ح
شدن و ها و مسائل پيچيده خصوصاً در عصر جهانيامور عمومي در فتنه

ارتباطات پيچيده عصر ما غيرممكن خواهد بود؛ به تعبير امام در غير اين 
الموسوي (شود  صورت، فقه متهم به عدم كارايي در اداره جامعه و جهان مي

  .)289، ص21، ج1379، الخميني
پيامد ديگر اين رويكرد آن است كه حكومت فراتر از ساختار اعتباري 

گردد؛ چون مبتني بر غايتي است كه از درون  مي» قرارداد اجتماعي«مبتني بر 
در اينجا، مأموريت كلان حكومت . ها و نصوص فراتاريخي بر آمده است گزاره

نوردد و افق آن را با  و رفاه را در مي صرفاً امنيت و رفاه نيست بلكه مرز امنيت
طبق اين نگاه، . كند افق ميهم) عدالت و زندگي فضيلت مدارانه(هدف نصوص 

. بستر جريان اراده عمومي و نيز اراده الهي از مجراي نصوص است» حكومت«
بخشي را شناسي، قوه عقل وظيفة تعادل گونه كه در بحث انسانبنابراين همان

بر عهده ) خياليه و غضبيه، شهويه، وهميه(اي دروني انسان در مناسبات قو
در ميان قواي (شناسي نيز حكومت كارويژه اعتدال را دارد، در بحث جامعه

دارا ) عقلانيت معطوف به فقه(از مجراي مديريت فقهي ) سياسي و اجتماعي
ازآنجاكه ابزار اعتدال چيزي جز قوانين و خطابات شرعي نيست، . باشدمي
هاي الهي در درون يافتنِ عدالت و ديگر ارزشيت وحكومت تنها راه جريانولا

امامت قوه «: فرمايد باره ميامام دراين. مناسبات اجتماعي و سياسي است
، ]تابي[همو، (» جريان قانون است كه مقصود اصلي از دين و قانونگذاري است

ه اجتماعي از طريق ترين وظيفه انبيا برقراري يك نظام عادلان مهم«. )135ص
قضيه غدير، قضيه جعل «. )21، ص1379همو، (» اجراي قوانين و احكام است

با اقامه ولايت يعني با رسيدن حكومت به دست صاحب حق، ... حكومت است
، 1375همو، (ولايت اصلش مسئله حكومت است ... شود همه اين مسائل حل مي

  .)135ص
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  )نظريه خطابات قانوني(عي نگاه قانوني به نصوص و خطابات شر. 4ـ3
كه آثار مهمي در » شناختينص«چهارمين ويژگي و نوآوري امام در عرصه 
در قبال رويكرد » خطاب قانوني«مكتب اجتهادي ايشان داشته است، رويكرد 

لأنّ الأحكام الشرعية مجعولة على الطريق الكليّ الذي عبرّنا « :است» خطاب انحلالي«

امام « .)266، ص3، ج1381سبحاني، ( »ة أو خطابات قانونيةعنه بأنهّ أحكام قانوني
، 1388ساعدي، (گذار نظريه خطاب قانوني  به عنوان نخستين پايه) ره(خميني

دامنه اين بحث را وسعت بخشيد و تلاش نمود تا در  )42، ش3مقيمي، س. 26ش
 ه،اين نظري. )26، ش1388ساعدي، (» هاي فقهي و اصولي از آن بهره جويد زمينه

مبتني بر بحث منطق و اصول است كه قضاياي منطقي و احكام، از جهت 
قضيه يا ( )138، ص1377مظفر، . 41، ص1369خوانساري، (موضوع يا جزيي است 

شود؛ يا حكم بر خود  كلي نيز به دو قسم تقسيم مي. يا كلي) خطاب شخصيه
اگر . دارد حكم بر خود كلي نيز دو قسم. شود يا بر افراد كليكلي بار مي

موضوعِ قضيه كليِ طبيعي باشد، قضيه طبيعيه و اگر موضوع، كلي عقلي باشد 
اگر حكم بر افراد كلي باشد يا كميت در آن مشخص شده . باشد قضيه عامه مي

بندي، مشهور  به دنبال اين تقسيم. والا مهمله است) سوره(كه قضيه محصوره 
) خطابات انحلالي(رة حقيقيه فقها و اصوليين معتقدند خطابات شرعي محصو

معتقد است خطابات شرعي خطابات طبيعيه ) ره(است؛ ولي امام خميني
  .است) خطابات قانوني(حقيقيه 

اما مسئله و سؤال اصلي در كيفيت توجه خطابات شرعي سياسي به 
است؛ آيا نصوص و خطابات شرعي به صورت انحلالي ) شهروندان(مكلفين 

شود يا اينكه  مي) به شكل مستقل مورد خطاب استهر فرد (متوجه مكلفين 
. دهدخطاب به شكلي كليِ طبيعي و قانوني همه مكلفين را خطاب قرار مي

بر آن است كه خطابات و نصوص شرعي متوجه ) ره(ديدگاه امام خميني
طبيعت از آن حيث كه طبيعت است، بدون هيچ قيدي براي (طبيعت مكلف 
ت موضوعِ خطاب است و لذا دلالت خطاب بر ذات طبيع. است) موضوع خطاب

امام . 322، ص4، ج1376مرتضوي لنگرودي، (افراد كثير بايد از راه ديگر ثابت شود 
يابيم  اگر از منظر كلي به خطابات ديني نگاه كنيم؛ درمي. )ق1421خميني، 
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متوجه فرد يا افراد با ويژگي خاص (شخصي . 1: ها به دو گونه است خطاب

بقيه مكلفان نيست؛ مثل خطاباتي كه فقط متوجه پيامبر  است و شامل
متوجه شخص (كلي . 2). »يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك«بود؛ همانند  aاكرم

اما سؤال ما در احكام و . دربردارندة حكم شرعي براي همه است) خاص نيست
متوجه همه ) انحلالي يا قانوني(خطابات كلي سياسي است كه به چه نحوي 

ما خطابات . در نظريه قانوني، خطاب منحل در افراد نيست. مكلفين است
شخصي كثيره نداريم، بلكه خطاب به ذات و طبيعت انسان متوجه است، بدون 

خطاب به نحو عام مجموعي است نه عام . آنكه به خطابات كثيره منحل شود
ا ايها ي«) مثل امر به قسط و عدل(ي؛ براي مثال در چنين خطاباتي قاستغرا

و اذا «و  )9: حجرات( »اقسِطوا ان االلهّٰ يحب المقسطين«، »يا ايها الناّس«، »الذين آمنوا

فرد فرد شهروند موضوعِ خطاب . )58: نساء( »حكتم بين الناّس أن تحكموا بالعدل
نيستند، بلكه موضوع اين خطابات كليت طبيعت انسان به عنوان شهروند 

ر گونه قيود اعم از عجز، قدرت، علم و ه. جامعه سياسي مورد خطاب است
قيدي لحاظ نشده است   در مرتبه خطاب، هيچ. جهل مكلفين خارج از آن است

أنّ الأحكام الصادرة من «: و لذا قيودات فوق را بايد از قراين ديگر كشف كرد

هم و العالم منهم و الجاهل، القادر من - جميع المكلفّين  الشارع كليّة قانونيةّ متوجّهة إلى

غاية الأمر أنّ العقل يحكم بمعذورية العاجز و الجاهل القاصر في المخالفة، و ليس  - العاجز

  .)125، ص2، ج1376تقوي اشتهاردي، ( »ذلك تقييداً لحكم الشارع
بر نظريه قانوني، وجدان سليم، ظهور خطابات و ) ره(ادله امام خميني
تواند در  رع مقدس ميكند كه وقتي شا وي استدلال مي. حكمت خداوند است

ضمن يك امر كلي همه مكلفين خود را مورد خطاب قرار دهد، انحلال آن در 
مضافاً اينكه ظاهر . شود فرد فرد، عملي لغو است و شارع عمل لغو مرتكب نمي

خطابات شارع ظهور در اين واقعيت دارد كه شارع خصوص طبيعت مكلف را 



 1394 ابستانت، 4ماره ش، ومدال س        80

 1.مكلف، در خطاب اخذ نشده استقيودات و احوال مختلف . اراده كرده است
درواقع شارع مقدس در خطابات خود شيوه خاصي را اختراع نكرده است؛ بلكه 

نظريه . )125، ص2، ج1376تقوي اشتهاردي، (كند  از روش عرف عقلا پيروي مي
اجمال به آن اشاره خطابات قانوني، آثار و ثمرهاي سياسي مهمي دارد كه به

  :شود مي
تطبيق آن بر موارد . به دنبال بيان حكم و قانون عام استخطاب قانوني . 1

از طرف ديگر . شناختي است آن، كار عقل است؛ چون تطبيق، يك امر موضوع
شود؛ براي مثال وقتي  اگر خطاب، عمومي و اجتماعي باشد متوجه حكومت مي

ئله يا در مس )38: مائده( »فاقطعوا ايديهم«فرمايد  آيه شريفه مي ،در مسئلة دزدي
وَإِن طَائفَِتاَنِ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فَأَصْلحُِوا «: فرمايد اصلاح بين دو ملت و دولت مي

ِ فَإِن فَ  تىِ تبَغِْى حَتى تفَِىءَ إِلىَ أَمْرِ االلهّٰ ى فَقَاتلِوُا ال َ
اءتْ بيَنهَُمَا فَإِن بغَتَْ إِحْدَاهُمَا عَلىَ الأْخُْر

َ يحِب المُْقْسِطِينَ فَأَصْلحُِوا بيَنهَُمَ  مراد از اوامر در  )9: حجرات( »ا باِلعَْدْلِ وَأَقْسِطُوا إِن االلهّٰ
 -خطابات و قوانين كلي اجتماعي) فاقطعوا، اصلحوا، فقاتلوا و اقسطوا(آيات فوق 

ماهوفرد نيست؛ چون اجراي آن توسط افراد اند كه متوجه فرد بهسياسي
رو خطابات فوق ناظر به نهادهاي شود؛ ازاين مي موجب اختلال در نظم اجتماع

اساساً در عرف عقلا، خطابات عمومي كه انجام آن توسط فرد . حكومتي است
بنابراين شارع . كند شود، انصراف به حكومت پيدا مي موجب اختلال نظام مي

متوجه نكرده ) تك تك افراد بنحو انحلالي(مقدس، اجراي آنها را به كليت فرد 
به نحو خطاب قانوني موكول ) دولت(بلكه به كليت جامعه سياسي  ،است
بلكه حكومت  ،رو موضوع خطاب در خطابات فوق، فرد نيستكند؛ ازاين مي

  .است
اي است كه خطابات شرعي سياسي بايد  گونهسنخ و عمل سياسي به. 2

عمل اجتماعي، در شبكة ارتباطي خود در درون يك سيستمِ . قانوني باشد

                                                 
همچنين نظريه خطاب . 3، س42، فصلنامه فقه اهل بيت، ش»نظريه الخطابات القانونيه«ابوالقاسم مقيمي،  .1

. آيد ديث رفع پيش ميانحلالي منجر به عدم فعليت احكام نسبت به حالت سهو و نسيان و در پي آن لغويت ح
  .شود و نيز اين نظريه موجب تقيد احكام بر عالم و نيز عدم شمول احكام به كفار مي
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عمل سياسي فرد در درون نظام سياسي، داراي استقلال . معنا دارد منسجم

است و مستقلاً قابل مطالعه است؛ ولي با توجه به اينكه عمل سياسي هويت 
بلكه حاصل كنُش و  ،تواند صرفاً فعل يك فرد باشد اجتماعي دارد، نمي

هاي مركب  شده در درون نهاد حكومت است؛ شبيه واجبهاي تعريف واكنش
شدن در شبكه ارتباطي خم. شدن و افعال ديگر استانند نماز كه داراي خمهم

چند فعل ديگر، هويت ركوع و درنهايت هويت مجموعي نماز را  نماز به همراه
كند؛ يعني ركوع هويت مستقل ندارد؛ هويت آن در درون نظام و  ايجاد مي

يل فعل سياسي نيز چنين است؛ يعني تشك. شود سيستم نماز حاصل مي
حكومت اسلامي و اقامه قسط در جامعه سياسي مجموعاً يك تكليف بيش 

مند و سيستمي است كه به اجزاي بسياري  نيست؛ ولي تكليفي مركب، نظام
تجزيه و هر شهروندي جزئي از اين تكليف را برعهده دارد؛ يعني تكليف كلي 

ب است يك تكليف و خطا. شود تقسيم نمي) به تعداد افراد(به تكليف شخصي 
  .)19، ش1388حسني، (كه بين افراد تجزيه شده است 

جمهوري كاغذي را داخل صندوق مثال ديگر فردي در روز انتخابات رياست
اين حركت در ظاهر يك حركت فيزيكيِ فردي است؛ ولي در . اندازد رأي مي

مشاركت (درون يك شبكه اجتماعي و سياسي يك رأيِ اجتماعي و حكومتي 
يعني آن كاغذ در عين هويت فردي، يك هويت اجتماعي نيز است؛ ) سياسي

دارد كه در مجموعه ساختار و شبكه روابط سياسي خود، يك كنُش سياسي 
زند؛ چون سرنوشت كلي جامعه و حكومت با آن جمعي ـ حكومتي را رقم مي

 صورتبه )خطاب قانوني وجوب رأي(دادن، درواقع حكم به رأي. خورد رقم مي
هر فرد مكلف در آن . گيرد ساختاري به اجزاي خود تعلق ميكلي و نيز 

در . دهد و در قبال آن مسئوليت دارد اي از حكم را انجام مي ساختار، سازه
نه به (شده بر همگان واجب ريزي چنين ساختاري انجام حكم به صورت برنامه

بدين لحاظ، . است) صورت وجوب عام استغراقي و نه به صورت واجب كفايي
بر اساس نظريه ) كه تقسيم كار در آن مفروض است(شده ريزي اجب برنامهو

چون . )56- 55همان، ص(قابل تحليل است ) نه خطاب انحلالي(خطابات قانوني 
  .شود عدم انجام ولو يك نفر، موجب نقص در برنامه مي
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خطابات قانوني در مقام خطاب هيچ قيدي ندارند؛ ) ره(از منظر امام. 3
ايشان علم و . د علم و قدرت در مرتبه خطاب لحاظ نشده استبنابراين قي

، شرط فعليت حكم )عجز و جهل عذر عقلي است(داند  قدرت را شرط تنجز مي
لازمه آن، اين است كه اگر شك در . )229، ص3، ج1381سبحاني، (داند  نمي

بلكه بايد احتياط كند؛ چون  ،تواند اصل برائت جاري كند تكليف كرد نمي
طلبد؛ براي مثال در وجوب مبارزه با ظلم، اگر ل يقيني برائت يقيني مياشتغا

تواند اصل برائت را جاري كند و از مبارزه دست  شك در قدرت داشت، نمي
قدر مبارزه كند تا چون قطعاً حكمِ مبارزه فعليت يافته بود، بايد آن. بردارد

  .احراز شود كه قدرت نيست
  ر سياسينگاه دوساحتي به نص و ام. 5ـ3

بسيار مؤثر است؛ براي » امر سياسي«چگونگي تعريف سياست در تعيين 
انگاري امرِ عمومي در مقابل امرِ خصوصي  مثال زماني امرِ سياسي بر مبناي دو

هاي سياسي در نظر گرفته  كه امرِ شخصيِ فاقد جنبهطوريشد؛ به تعريف مي
اما امروزه در . ي بودشدنشد و امر سياسي صرفاً در عرصه عمومي تعريف مي

انديشه مدرن، آزادي فردي و حقوق فردي بسيار برجسته شده است، به نحوي 
، 1386معيني علمداري، (شود  كه هر امر شخصي، سياسي و عمومي نيز تلقي مي

  .)6ص
كه سياست را بر اساس (نيز برخلاف ديدگاه سنتي ) ره(امام خميني

» دو وجهي«سياست را ) ردندك سرشت دولت و مناسبات حاكميت تعريف مي
داند؛ تركيبي از حقوق و تكاليف شهروندي و دولتي، كه هر دو از مجراي  مي

نوعي در هم در انديشه امام، حق و تكليف به. كنند دين كسبِ مشروعيت مي
وي اظهار . دانست سالاري مياند؛ لذا وي دين را متضمن مردم تنيده شده

، 4، ج 1379، الموسوي الخميني(» مندرج استدر اسلام دموكراسي «دارد كه  مي
، 1، ج1379همو، (» اسلام تمامش سياست است«كند  يا تأكيد مي )234ص
  .)270ص

تبلور اين . است» شدن امر سياسيدو وجهي«لازمه منطقي اين نگاه، 
حكومت (كه نظريه حكومتي » جمهوري اسلامي«ديدگاه را در اصطلاح 
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ايشان نظريه دو وجهي امر سياسي خود را . ديدتوان  ايشان است، مي) مطلوب

شوراي «و » مجلس شوراي اسلامي«در عرصه قوه مقننه به وسيله دو نهاد 
و در عرصه قوه مجريه به وسيله مكانيزم رأي مردم و تنفيذ رأي » نگهبان

نمودن مجلس شوراي اسلامي با كپسوله. مردم توسط ولي فقيه نهادينه كرد
همانند حلقه واسط، حقوق شهروندان را از مجراي هاي مردم،  درخواست

كند، بنابراين  به قدرت سياسي مرتبط مي) تكاليف شرعي(شوراي نگهبان 
سازي توان گفت ايشان، هم در عرصه انديشه سياسي و هم در عرصه نظام مي

  .سياسي، رويكرد دو وجهي داشتند
مشروعيت،  جمهوريت و اسلاميت، مقبوليت و(هاي  مفهومبدين لحاظ دو

انديشه سياسي وي اگرچه در ) واقعيت وآرمان، حق و تكليف، دولت و ولايت
اي  گونهشناختي وي بهنماست؛ ولي رويكرد نصنما و متناقضظاهر پارادوكس

روش امام براي ايجاد تعامل منطقي . بيند آميخته مياست كه همه آنها را درهم
ي موضوعات سياسي ـ تاريخي را و. هاي فوق، اجتهاد پوياست ميان دومفهوم

در قالب جمهوريت، حقوق عمومي، (كه در بستر الزامات زمان و مكان 
نمود، با روش  رخ مي) مشاركت سياسي، جامعه مدني و ديگر مفاهيم مدرن

آور اجتهادي خود به نصوص ديني عرضه و از تضارب آن دو، اوامر سياسي الزام
  .عمل سياسي مكلفين كرد دو وجهي را استنباط و آنها را وارد

بودن امر سياسي به ماهيت نصوص سياسي و نيز بنابراين علت دو وجهي
معطوف است كه تلاش دارد ) هاي اسلامي برآمده از آموزه(شيوه اجتهادي امام 

. تا افق واقعيات متغير زندگي سياسي را به افق نصوص فراتاريخي پيوند زند
وار است؛ ولي در عصر حرمان معصوم، تنها اگرچه اين پيوند و تعامل بسيار دش

در هر صورت . راهبرد خروج از چالشِ واقعيت و آرمان و نيز حق و تكليف است
انگيز انديشة سياسي امام و در هاي بحث ارتباط ميان آن دو، يكي از گلوگاه

  .عين حال پيچ تاريخي زندگي سياسي ايرانِ پس از انقلاب اسلامي است
مناسبت نيست، آن است كه در  كر آن در اينجا بيآخرين نكته كه ذ

بايد . مباحث حق و حكم، حق و تكليف، معاني و مفاهيم مختلفي مطرح است
بين مباحث صرفاً حقوقي و فقهيِ حق و حكم با مباحث فلسفه حقوقي، فلسفه 
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حقوقي  -حق در مباحث فقهي. فقهي و فلسفي حق و تكليف تمايز قايل شد
حق وقتي در مقابل . است) امتياز(به معناي حقِ شخصي  )1ص، 1373كاتوزيان، (

آيد به  آيد به معناي توان و امتياز است، اما وقتي در مقابل تكليف مي حكم مي
مثل زوجه كه حق . ()175، ص 1385، صرامي(» حق بر«يا » امتياز بر«معناي 

كسي يا چيزي است؛ ) نفقه دارد و در مقابل آن، تكليف زوج قرار دارد
كه در فلسفه حقوق غربي، همراه با افكار آزادي » داشتنحق«همچنين 

كه در برابر باطل است، فرق » بودنحق«خواهانه و حقوق بشر به وجود آمد، با 
دارد؛ چون اولي در سطح روابط اجتماعي مطرح است و دومي در سطح ارزشي 

مدرن  همچنين اباحه، حق حيات، حق آزادي در اصطلاح حقوق. شود طرح مي
شود؛ ولي در فقه جزء احكام است و لذا قابليت انتقال و ارث را  حق شمرده مي

حق و «بنابراين عنوان . تواند آن را از خود ساقط كند ندارند و كسي نمي
بيشتر » حق و تكليف«بيشتر رنگ فقهي و حقوقي دارد؛ ولي عنوان » حكم

كه شامل ) مبه معناي عا(صبغة فلسفه حقوقي، فلسفه فقهي و كلامي 
حق و «البته با اين فرق كه منبع . شود، دارد هاي غيراسلامي هم مي فلسفه
) اراده الهي نه اراده عمومي(به كتاب و سنت » حق و تكليف«و نيز » حكم

  .)48-32ص همان،(معطوف است 
خلاصه آنكه مراد اين پژوهش از حق و تكليف، حقوق متقابل مردم و 

اين . اندحقدر برابر حكومت ذي) شهروندان(ها  حكومت است؛ بنابراين انسان
حق از منظرِ امام هم فطري است، از حقوق هر ملتي است كه بايد سرنوشت و 

، الموسوي الخميني(تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد 
خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده «و هم نقلي است، . )42، ص3، ج1379

به ما حق نداده است كه ما به مسلمانان يك چيزي را  aسلاماست، پيغمبر ا
گفته حاكي از دو حقوق متقابل پيش. )181، ص1همان، ج(» تحميل بكنيم

  . بودن امر سياسي استوجهي
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  نتيجه

رسد آنچه سبك و روش اجتهادي امام را در مورد مسائل  به نظر مي
شناختي ه رويكرد دينشناسي، بسياسي متمايز كرد، علاوه بر رهيافت موضوع

نگاه اجتماعي، جامع، سيستمي و حكومتي . شناختي ايشان مرتبط استو نص
 ـهاي فقهي  امام به اسلام و نصوص ديني موجب شده است تا استنباط

رو وي حكومت را از احكام سياسي وي صبغه حكومتي به خود بگيرد؛ ازاين
امام به اسلام و نصوص ديني  كند؛ به عبارت ديگر رويكرد اوليه اسلام تلقي مي

برد و به نظريه فقه  اي است كه ديدگاه وي را فراتر از فقه فردي مي گونهبه
از منظر امام، حقيقت اسلام همان حكومت با . دهد حكومت اسلامي سوق مي

از . تمام شئونش و احكام اسلام همان قوانين اجرايي حكومت اسلامي است
يكي از اوصاف مهم نصوص ديني است كه بودن منظر حضرت امام، حكومتي

فقه حكومتي است؛ يعني فقه ايشان  لازمة آن گرايش روش اجتهادي امام به
  . است مةالحكوفقه حتي فراتر از

اند كه توسط اجتهاد پويا با هاي فراتاريخي از طرف ديگر نصوص همان گزاره
 هاي ن لحاظ آرمانبدي. يابد واقعيات تاريخي شهروندانِ مسلمان پيوند منطقي مي

فراتاريخي با واقعيات تاريخي و نيز حقوق و تكاليف مردم با حقوق و تكاليف 
   .شدن امر سياسي استشود كه لازمه آن دو وجهي افق ميحاكميت، هم

    



 1394 ابستانت، 4ماره ش، ومدال س        86

  كتابنامه
  .قرآن كريم

  .البلاغهنهج
  .لاحياءالتراثالبيت مؤسسه آل: ، قمكفايةالاصول، )ق1417( آخوند خراساني، محمدكاظم ـ
 .مؤسسةالنشرالاسلامي: ، قم2، جالنعمهالدين و اتماماكمال، )1363(علي بابويه، محمدبنابن ـ
  .مؤسسةالرساله: ، بيروت2، جاللغةالعربيةمعجم، )ق1406( فارسابن ـ
  .مكتبةالعصر: ، بيروتالمنيرمصباح، )ق1425( فيوميابن ـ
  .العلوم الانسانية معهد: ، تهرانالعربلسان، )1385( منظورابن ـ
  .شركت سهامي انتشار: ، ترجمه احمد آرام، تهرانهاها و ابطالحدس، )1375( پوپر، كارل ـ
االله  الاصول، تقرير ابحاث الاستاذ الاعظم روحتنقيح، )1376( تقوي اشتهاردي، حسين ـ

  .مؤسسه تنظم و نشر آثار امام: ، تهرانالموسوي الامام الخميني
 .گنج دانش: ، تهرانترمينولوژي حقوق، )1383( لنگرودي، جعفرجعفري ـ
  .انتشارات كيهان: ، تهرانمنابع اجتهاد، )1370(ـــــــــــــــــــــــ  ـ
  .14958، ش كيهان، »نقش زمان و مكان در اجتهاد«جناتي، محمدابراهيم،  ـ
  .مركز نشر اسراء: ، قمانتظار بشر از دين، )1380( جوادي آملي، عبداالله ـ
: ، قمبررسي و نقد نظريه سكولاريسم: نسبت دين و دنيا، )1381(ـــــــ ـــــــــــــــ ـ

  .مركز نشر اسراء
 .نشر اسراء: ، قمولايت فقاهت و عدالت ولايت فقيه،، )1379(ــــــــــــــــــــ  ـ
، درآمدي بر مكاتب علم شناسي، ترجمه چيستي علم، )1378( چالمرز، آلن فرانسيس ـ

 .سمت: سعيد زيباكلام، تهران
  .معارف: ، تهرانكلام جديد، )1382( خسروپناه، عبدالحسين ـ
، فصلنامه حكومت اسلامي، »شناسي واژه حكم در فقه سياسيمفهوم«، )1390(خليلي، اصغر  ـ

  .60ش
  .آگاه: ، تهران2، جمنطق صوري، )1369( خوانساري، محمد ـ
  .تهرانانتشارات دانشگاه : ، تهراننامه لغت، )1373( اكبر دهخدا، علي ـ
فقه حكومتي و لوازم آن در دوره پس از استقرار حكومت «، )1390( رجحان، سعيد ـ

اصغرآقا مهدوي و احمد علي : ، به اهتماممجموعه گفتارهايي در فقه سياسي، »اسلامي
  .gدانشگاه امام صادق: قانع، تهران

  .دارالفكر: ، بيروت9، جالعروس من جواهرالقاموستاج، )ق1414( زبيدي، مرتضي ـ
  .26، شماره Dالبيتفصلنامه فقه اهل، »نظريه خطاب قانوني«، )1388( ساعدي، جعفر ـ



  87 | سپهر سياست
نشر : ، تهران3، ج)تقريرات اصول امام خميني(، الاصولتهذيب، )1381( سبحاني، جعفر ـ

  ).ره(آثار امام خميني
  .17، ش 5، س مجله فقه و حقوق، »منابع فقه در قرآن كريم«، )1387( االله صرامي، سيف ـ
گفتگو با جمعي از اساتيد حوزه و : حق، حكم و تكليف، )1385( ــــــــــــــــ ـ

  .پژوهشگاه فقه و حقوق: ، قمدانشگاه
 .بوستان كتاب: ، قمشناسي فقهيدرآمدي بر مكتبپيش، )1385( فر، سعيدضيايي ـ
  .بوستان كتاب: ، قمدرآمدي بر رويكرد حكومتي به فقه، )1391(ـــــــــــــــ  ـ
 .اميركبير: ، تهران7، جفرهنگ عميد، )1369( حسن عميد، ـ
  .اسوه: ، قمالعينترتيب، )ق1414( احمدبنفراهيدي، خليل ـ
  .انتشار سهامي شركت: ، تهرانمقدمه علم حقوق، )1373( كاتوزيان، ناصر ـ
  .، مشهد، دانشگاه مشهدرجال الكشي، )1348( الكشي، محمدبن عمر ـ
  .موعود اسلام: ، قم1، جكافي اصول، )1390( كليني، محمد بن يعقوب ـ
مطالعات حقوقي (نشريه حق ، »حق و حكم و فرق ميان آنها«، )1364( گرجي، ابوالقاسم ـ

  .1، ش )و قضايي
 .كتابفروشي اسلامي: ، قمبحارالانوار، )1364( باقرمحمدمجلسي،  ـ
: ، بيروت1، جموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، )م1996( محمدعلي بن تهانوي ـ

  .مكتبة لبنان ناشرون
، )تقريرات اصول امام خميني(جواهرالاصول ، )1376( مرتضوي لنگرودي، محمدحسن ـ

  ).ره(نشر آثار امام خميني: ، تهران4ج
 . دارالهادي: ، قماصطلاحات اصول، )ق1413( مشكيني، علي ـ

  .نشر حوزه علميه قم: ، قم2و1، جالفقهاصول، )ق1420( مظفر، محمدرضا ـ
چرايي نگاه متضاد به رابطه دين و سياست نزد عبدالرازق مصري «، )1387( مظفري، آيت ـ

  .15، ش فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامي، »و امام خميني
 .اميركبير: ، تهران8، چ 4، جفرهنگ فارسي، )1371( معين، محمد ـ
: ن، تهراهاي جديد در سياست شناسي نظريهروش، )1389( معيني علمداري، جهانگير ـ

 .انتشارات دانشگاه تهران
، Dالبيت فصلنامه فقه اهل، »نظريه الخطابات القانونيه«، )1387( مقيمي، ابوالقاسم ـ

  .3، س42ش
مدرسه امام علي بن : ، قمدائرةالمعارف فقه مقارن، )1385( مكارم شيرازي، ناصر ـ

  .gابيطالب
اسناد و مدارك فرهنگي ، تهران، مركز صحيفه نور، )1361( االله، روحالموسوي الخميني ـ

 .انقلاب اسلامي



 1394 ابستانت، 4ماره ش، ومدال س        88

 .وزارت ارشاد: ، تهرانكتاب البيع، )1365( ــــــــــــــــــــ ـ
 .نشر آثار امامو  ميسسه تنظؤم: ، تهرانتحريرالوسيله، )1379( ــــــــــــــــــــ ـ
 مؤسسه تنظيم و: ، تهرانرساله في الاجتهاد و التقليد، )1376( ــــــــــــــــــــــ ـ

  .نشر آثار امام
مؤسسه تنظيم و : ، تهرانشرح حديث جنود عقل و جهل، )1388( ـــــــــــــــــــــ ـ

  .نشر آثار امام
  .و نشر آثار امام ميمؤسسه تنظ: ، تهرانامام فهيصح، )1379( ــــــــــــــــــــ ـ
  .ر اماممؤسسه تنظيم و نشر آثا: ، تهرانالطهارةكتاب، )ق1421( ــــــــــــــــــــ ـ
  .آزادي: ، قمكشف اسرار، ]تا بي[ ــــــــــــــــــــ ـ
  .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام: ، تهرانولايت فقيه، )1379( ــــــــــــــــــــ ـ
  .اسلاميفرهنگ پژوهشگاه علوم و : ، قمسكولاريسم اسلامي، )1387( ميراحمدي، منصور ـ
ششم، سايت فرهنگستان علوم اسلامي ، درس مباني فقه حكومتيميرباقري، درس خارج،  ـ

 .9/12/1391قم، 
، ترجمه پژوهشي در علوم قرآن): مفهوم النص(معناي متن ، )1380( نصر، حامد ابوزيد ـ

  .طرح نو: نيا، تهران مرتضي كريمي
  .دانشگاه شريف: ، ترجمه حميد عنايت، تهرانعقل در تاريخ، ]تا بي[  و.گ.هگل، ر ـ

 
   



 1394 ابستانت، 4ماره ش، ومدال س        160

  وتĤثير ذلك  )ره(للإمام الخميني) معرفة النص(مختصات 
  السياسية ـعلى الرؤية الفقهية 

  1حسن مقيميغلام
   :الخلاصة

جسر معها أوجدت بشكل  )ره(آلية الإجتهاد المتحركة للإمام الخميني تلقد كان
وكذلك حققت ) والعقل ،الإجماع ،السنةّ ،الكتاب(مع مصادر إتصال وإرتباط مباشر 

 وشفافة الغرض المطلوب بين عنصري الزمان والمكان وجعلت هناك علاقة منطقية
 .من تضاربهما الأحكام المتعلقة بالحياة السياسية والأجتماعيةيستنبط  )ره(وكان ،بينهما

د حدوالل والأطر الإجتماعية للزمان والمكان توجب الى حصر الفقيه في ومع إن الهياك
عملية تكون ف) علاقات القوة(لحياة السياسية محيط والحقائق التي تلامس االإجتماعية وال

أحقية «إيجاد الرؤية السياسية من منظاره هي العنصر الوحيد الحاكم والمهيمن في التنظير 
    .سائر العناصر الآخرى عني التفوق علىي »وتفوق النصوص الدينية

يختلف مع الأساليب المعمول بها من  )ره(ومن هنا يكون الأسلوب الإجتهادي للإمام
هو إن الرؤية  والدراسة ونظرية هذا البحث .النصوتشخيص حيث معرفة الدين ومعرفة 

النصوص الدينية  الإجتماعية والمسيرة والمنظومة والكلية والجامعة للإمام بالنسبة الى
يختزل العناصر والقواعد الإجتماعية والمنتظمة السياسي  ـمن استنباطه الفقهي  تجعل

فعلى سبيل المثال لا الحصر نرى إن سماحته  ،الحكوميةوفي النهائي والجامعة والشمولية 
مايترتب ومن الأحكام الأولية ولاشك فإن وأركانه يؤمن بإن الحكومة جزء من الدين 

اً ناقص يبقى ديناً »الحكومة الولائية«ركيزة ومبدأ  الإسلام من دون إن ذلك هو على 
الى وسعت هذه الدراسة ومن خلال الأستفادة من الاسلوب الجامع والفلسفي  ومبتوراً

والعمل على تحليها وبالتالي  )ره(ات معرفة النص للإمام الخمينياستخراج عناصر ومقوم
   .العامةوالفقهية  ـالسياسية تĤثيرها في مسيرة الرؤية 

 ،)ره(الإمام الخميني ،الفقهية ـالرؤية السياسية  ،معرفة النص :المصطلحات المحورية
  .، الكليميسرال ،الفقه الحكومي
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The  Religious‐Text  Features  in  Imam  Khomeini’s  Views  and  Their 

Influence on the Jurisprudential‐Political Thought 
 
Gholam Hassan Moqimi1 
 
Abstract 
The mechanism of Imam Khomeini’s dynamic ijtihad, besides developing 

a  systematic  relationship  with  the  sources  (the  Qur’an,  tradition, 
consensus and wisdom), enjoys a logical link with time and space and 
hence extracts  the  regulations  for  the political and social  life out of 
them.  Although  the  social  structures  of  time  and  space  limitthe 
juristswithin  the context of  the social environment and  the  realities 
of everyday political  life  (power relations),  the only element  for the 
jurist theoreticians to develop political thoughtsis "the legitimacy and 
supremacy of religious texts". 

The  distinctive  characteristic  in  Imam  Khomeini’s  Jurisprudential 
approach  is  its being based on  religious  texts. The present  research 
assumes that Imam Khomeini’s social, systematic and comprehensive 
view toward the religious texts has caused his jurisprudential‐political 
deductions  to be social, systematic and comprehensive, as well. For 
instance,  he  considers  the  governance  as  a  component  of  religion 
and among the primary rules. The consequence of such a view is that 
Islam will  be  deficient without  “the  ruling  of  the  religious  leader”. 
This article  is based on a holistic approach with reaches beyond the 
additive philosophy and  it tries to extract the religious‐text  features 
in  Imam Khomeini’s view and  study  their  influence on  the political‐
jurisprudential thoughts. 
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